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Abstract 
Islam has inherent purity and cannot be distorted in any way, because 

otherwise human guidance will be violated.  There is notably a possibility of 
impurity in religious knowledge and culture.  Numerous verses and 
narrations on the importance of rationality, the background of religious 
heresies, numerous historical experiences and the type of religion facing the 
basic mistakes of human societies make it clear that human reason plays an 
essential role in preserving the purity of religion.  The way of thinking that is 
logical and in accordance with reality helps a lot to explain pure Islam.  
Things like heresy, interpretation by opinion, eclecticism, and limiting 
religion to the relationship between the creator and the creature are among 
the epistemic deviations and impurities; just as superstition, misplaced 
prejudices and wrong habits have caused many cultural impurities, and 
reason plays an essential role in recognizing, rejecting and eliminating them.  
Many issues in the field of religion, such as the interpretation of the Holy 
Quran, the understanding of deep theological issues, the formation of an 
efficient jurisprudential inference system, the formation of a coherent 
intellectual system in various dimensions, the acceptance and defense of 
religion, are all highly dependent on philosophical reasoning and the use of 
the tools of human reason.  In this article, with a descriptive-analytical 
method, we will examine the place of reason in preserving the purity of 
religion and removing impurities from it. 

Keywords: Intellect, purity of religion, heresy, religious knowledge, 
religious culture. 
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  چكيده
كه ناقض هدايت بشر -اسلام داراي خلوص ذاتي است و به هيچ عنوان مورد تحريف دين 

حال، امكان وجود ناخالصي در معرفت و فرهنگ ديني وجود دارد. اينگيرد. باقرار نمي -است
هاي ديني، تجربيات متعدد تاريخي و بدعت هآيات و روايات متعدد در زمينة اهميت تعقل، پيشين

سازد كه عقل بشري در حفظ با اشتباهات اساسي جوامع انساني مشخص ميدين  هنوع مواجه
خلوص دين نقش اساسي دارد. روش تفكر برهاني و مطابق با واقع كمك فراواني به تبيين اسلام 

 خالق ارتباط به دين ساختن محدود و گراييالتقاط رأي،بهتفسير بدعت، مثل كند. موارديناب مي
 پرستي،خرافه كههمچنان روند؛مي شماربه معرفتي هايناخالصي و انحرافات جمله از مخلوق و

تشخيص،  در عقل و است شده فراواني فرهنگي هايناخالصي باعث غلط عادات و جابي تعصبات
دين مثل تفسير قرآن كريم، فهم  هنقش اساسي دارد. بسياري از مسائل حوز هاآن رفع و دفع

مسائل عميق كلامي، تشكيل دستگاه استنباط فقهي كارآمد، تشكيل نظام فكري منسجم در 
ابعاد مختلف، پذيرش و دفاع از دين، همگي وابستگي بسياري به تعقل فلسفي و استفاده از ابزار 

جايگاه عقل در حفظ خلوص تحليلي به بررسي -عقل انساني دارند. در اين نوشتار با روش توصيفي
  ها خواهيم پرداخت. دين و پيراستن آن از ناخالصي

 عقل، خلوص دين، بدعت، معرفت ديني، فرهنگ ديني كليدواژگان:

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  استاديار گروه اخلاق پزشكي دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان، بندرعباس، ايران. - ١

Mohammad.nejati699@hums.ac.ir    
 (نويسنده مسئول)،  ،حوزه علميه قم ٤مدرس معارف اسلامي، دانشگاه امام حسين، طلبه سطح   - ٢

Hamed.sami811@gmail.com 



   69 ▪ محمد نجاتي / حامد سامي

 

 )  ١٤٠١يز و زمستان  يعقل و دين، سال چهاردهم، شماره بيست و هفتم (پا

 

  مقدمه -١

اند؛ اما بسياري از آنها ها بودههمه اديان آسماني در بدو تأسيس، خالص و خالي از خرافات و بدعت
اند. علت اساسي ر تحريف و خرافات گشته و از اصل اصيل خود دور شدهتدريج و با گذشت زمان، دچابه

بديل آن در دين و ها، عدم اهتمام پيروان اين اديان به عقل و نقش بيابتلاء اديان به خرافات و بدعت
ها كند عقل اوست. همه مقامترين ويژگي انسان كه او را از ساير جانداران متمايز مياست. مهمدينداري بوده

خاطر نعمت خدادادي عقل است. در دين مبين اسلام درباره اهميت عقل، هاي اختصاصي انسان بهو جايگاه
تواند به خداوند ايمان آورده و با كارگيري عقل است كه انسان ميتوصيف و تأكيد زيادي شده است. با به

شود و با عقل ايق ديني معتقد ميپذيرش دين آسماني، خداوند را پرستش نمايد. انسان با عقل نظري به حق
). قرآن كريم نه تنها حجيت عقل انسان در پذيرش، ١١، ١: ج ١٤٢٩كليني، كند (عملي خداوند را عبادت مي

ها را دعوت به تعقل كند، بلكه بر اين حجيت تأكيد نيز دارد. آياتي كه انسانفهم و تفسير دين را تأييد مي
، ٣اند، آياتي كه از استدلال عقلي بهره گرفته٢دانندوزخيان را عدم تعقل مي، آياتي كه علت عذاب د١كنندمي

آياتي كه تقليد  ٥كنند، آياتي كه فلسفه برخي احكام را بيان مي٤كنندآياتي كه از مخالفان، برهان طلب مي
ايات ، همگي مبينّ حجيت عقل از منظر قرآن است. بنابر رو٦كنندكوركورانه از ديگران را تقبيح مي

خاطر اعطاء آن به انسان او را السلام) نيز، عقل (در كنار نقل) حجتي است كه خداوند بهمعصومين (عليهم
  ٧داند.مكلف و مسئول مي

ها به علل مختلفي از جمله قصور فهم و نيز جهت اثبات ادعاهاي خود و رسيدن به اهداف انسان
توجه به جايگاه ورند. باآن از خلوص اوليه را فراهم ميرأي شده و موجبات خروج ديبهمختلف، مرتكب تفسير

تواند گردد كه عقل ميبديل آن در تشخيص حق از باطل، مشخص ميرفيع عقل در دين و نيز نقش بي
تواند با ملاك و پايه قرار دادن امور ها در آن باشد. عقل ميحافظ خلوص دين و مانع ورود خرافات و بدعت

مات و منصوصات ديني با آن بديهيات، به تفسير و تأويل معقول و مشروعي در مورد بديهي و تطبيق محك
تواند همه مسائل ديني را درك كند و قطعاً برخي از چند عقل نميمتشابهات و ظواهر ديني دست يابد. هر

اي هستيزي را كه بواسطه فهم نادرست برخي انسانتواند امور عقلگريزند، اما ميمسائل ديني عقل
ها را آشكار نمايد. از غيرديني بودن آن اند تشخيص داده و غيرعقلي وغيرمعصوم در معارف ديني راه يافته

هايي كه تا ها به دين شود و هم به پيراستن دين از ناخالصيرو عقل بايستي هم مانع ورود ناخالصياين
  اند همت گمارد. كنون در دين نفوذ كرده
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وسيعي از  هتعارضي ندارد بلكه در فهم دين خالص، نقش اساسي دارد و گسترتنها با دين عقل نه
شناخت مباني، معارف و احكام ديني، نيازمند استفاده از عقل و تعقل در سطوح مختلف آن است. روش 

نگاه فقهي  هتفكر برهاني و مطابق با واقع، رابطة مستقيمي با تبيين اسلام خالص دارد؛ تا جايي كه در گستر
دين، بدون تفكر مبتني بر  هانتظار حداكثري از دين نيز اثرگذار است؛ زيرا بسياري از مسائل مرتبط با حوز و

- همه، عقل داراي محدوديتاينشوند و حتي غيرقابل فهم هستند. بامي صورت ناقص دريافتبرهان، به

موضوع موردنظر،  هاي عقل در مواردي است كه شناختهاي عقل و استدلالهايي است. محدوديت
رأي، بهكامل ميسر نباشد و در اين موارد تنها راه حل، تعبد به شرع است. مواردي مانند بدعت، تفسيرطوربه

هاي معرفتي در گرايي و منحصردانستن دين به ارتباط خالق و مخلوق از جمله انحرافات و ناخالصيالتقاط
- جا و عادات و مناسك غيرمعقول، ناخالصيتعصبات بيپرستي، كه خرافهروند؛ همچناندين به شمار مي

  اند. هايي است كه در بعد فرهنگي دين ورود پيداكرده
خوبي درباره تحريفات و خرافات صورت گرفته در اديان نوشته شده است، از جمله آثار علمي تاكنون  

 از محمد اصفهاني غروي ديمه ميرزا منظر از ديني معرفت تحقق در عقل جايگاه«نامه توان به پايانمي
 حوزه در فلسفه كاركردهاي بررسي«و  )مشهد فردوسي ، دانشگاه١٣٩٠ سال ارشد ، (كارشناسي»خزاعي

 در عقل جايگاه« هقم) و مقال ، دانشگاه١٣٨٨ ارشد، سال ، (كارشناسي»زاده نادري از رضا ديني اعتتقادات
حسيني ( ،»غزالي و طباطبايي علامه ديدگاه از دين عقلي تأويل«) و  ١٣٨٧خيراللهي، (» دين قلمرو

) ١٣٩٤ابوترابي و موسوي، (، »روايات و قرآن منظر از دين و عقل ميان رابطه«) و ٩٠شاهرودي و مشهدي، 
بخشنده بالي، (، »آكويناس توماس بر ديدگاه اين تأثير و دين فهم در عقل نقش درباره رشدابن ديدگاه«و 

بداشتي و پيرهادي، االله(، »تيميهابن و طباطبايي علامه ديدگاه از شناسيدين در عقل جايگاه«و  )١٣٩٥
آن در حفظ خلوص دين و تشخيص و  هرسد تمركز بر نقش عقل و گسترنظر مياشاره نمود. به )١٣٩٦

بديل عقل در اجتهاد ها و خرافات وارد شده در دين، خصوصاً تأكيد بر نقش بيها، تحريفدفع و رفع بدعت
كه بدعتي از طرف عقل وارد دين نشود و با كمك عقل اجتهادي بتوان طورينطبق با زمان و مكان بهم

ديني را عاري از خصوصيات زمان و مكان و فرهنگ خاص نموده و در عصر تمدن بشري استفاده  هادل
ي لغوي و يابي معناشود با ريشهشمار رود. در اين تحقيق تلاش ميتواند پژوهشي جديد بهكرد، مي

ها پاسخ اي به اين پرسشاصطلاحي عقل و دين و با روش توصيفي تحليلي و استفاده از منابع كتابخانه
داده شود: از منظر آيات و روايات عامل اصلي ورود و نفوذ ناخالصي در معرفت و فرهنگ ديني چيست؟ 

   ها چيست؟جايگاه و نقش عقل در حفظ خلوص دين و پيراستن آن از ناخالصي
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  تبيين معناي عقل -٢

). استعمال ٣٤٢: ١٣٨٩لغوي واژه عقل، حفظ، امساك، منع و نگهداري است (راغب اصفهاني،  هريش
قلعه را نيز » المفردات« هگفت همين معناست. به بندند نيز با توجه بهاي كه دور سر ميعقال براي پارچه

چيز ارزشمندي كه بر حفظ و  كند. همچنين به هرمعقل گويند؛ زيرا پناهگاهي است كه انسان را حفظ مي
وجه » التعريفات«). در كتاب ٣٤٢: ١٣٨٩اصفهاني، شود (راغب شود عقيله گفته مينگهداري آن اهتمام مي

شده كه انسان را از منحرف شدن از شده كه عقل بدان جهت عقل ناميده صورت گفتهاينعقل به هتسمي
  ). ١٠٩: ١٤١٩ند (جرجاني، كراه درست و نابودي حفظ مي

عقل يكي از مفاهيمي است كه در حوزه هاي مختلف تفكر انسان در مورد آن بحث و بررسي شده 
است. در حوزه وجودي عقل از منظر فلاسفه دوره سنت و الهي دانان يكي از موجودات مبراي از ماده است. 

مي كند يا معقول را از محسوس  در حوزه معرفتي عقل قوتي است مخصوص انسان، كه ادراك كليات
انتزاع مي كند. در حوزه اخلاق عقل متولي تميز بين خير و شر و پسنديده از ناپسند است. در حوزه دين 
عقل همراه لشكر حق شمره مي شود. عقل گوهري است كه خداوند با آن پرستش مي شود. و راه هدايت 

 را از گمراهي آشكار مي كند.

 توجه با ملاصدرا نمونه جنابعنواناند. بهبراي عقل معاني متعددي بيان كرده بزرگان فلسفه و كلام
 نيز مجلسي علامه ) و٢٢٥ ،١: ج ١٣٦٦ملاصدرا، است ( شمرده بر عقل براي معنا شش روايات، و آيات به

 كافي اصول شرح در مازندراني ملاصالح جناب .)٢٥، ١ : ج١٤٠٤ است (مجلسي، نموده بيان معنا شش
 اين به گاهي و است مختلف مراتب و حالات داراي كه است مجرد جوهر يك عقل كه داردمي بيان

داند مي معنا يك همان مختلف حالات از را عقل كاربرد مختلف موارد يعني شوداطلاق مي عقل حالات،
 عقل واژه كه است معتقد غزالي همچنين ).١٩٨و  ١٤٧و ١٤٣، صص١و ج  ٦٦، ١: ج ١٣٤٢مازندراني، (

). معناي مورد نظر در نوشتار ٨١، ١تا: ج است (غزالي، بي رفته كار به معنا چهار در لفظي اشتراك صورتبه
را صادر » بايد و نبايد«و » هست و نيست«اي كه توانايي ادراك دارد و احكام پيش رو عبارت است از قوه

عقل دارد. براي توضيح بيشتر اين معنا و وجه ارتباط  هكند. اين معنا ارتباط تنگاتنگي با معناي لغوي واژمي
كنيم. ايشان در تفسير الميزان باره بسنده مياينبه بيان علامه طباطبايي در» عقل« هآن با معناي لغوي واژ

شود كه در ادراك، عقد قلبى به تصديق هست و از اين باب بر ادراك اطلاق مى» عقل«فرمايد: لفظ مي
دانند كه خداى سبحان گويند و به اين خصيصه ممتاز از ساير جانداران مىجهت عاقل مىاينانسان را به

چنين آفريده كه در مسائل فكرى و نظرى حق را از باطل و در مسائل عملى خير را از انسان را فطرتاً اين
همان اول، هست شر و نافع را از مضر تشخيص دهد، چون از ميان همه جانداران او را چنين آفريده كه در 
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آن، ظواهر موجودات وسيلهكند و سپس او را به حواس ظاهرى مجهز كرده تا بهشدن خود را درك مي
محسوس پيرامون خود را احساس كند، ببيند و بشنود و بچشد و ببويد و لمس كند و نيز او را به حواسى 

وسيله آنها درك كند انى روحى را بهباطنى چون اراده، حب، بغض، اميد، ترس و امثال آن مجهز كرده تا مع
وسيله آن معانى، نفس او را با موجودات خارج از ذات او مرتبط سازد و پس از مرتبط شدن، در آن و به

گاه در آنچه موجودات دخل و تصرف كند، ترتيب دهد، از هم جدا كند، تخصيص دهد و تعميم دهد و آن
است، تنها نظر دهد و حكم كند و در آنچه كه مربوط به مربوط به مسائل نظرى و خارج از مرحله عمل 

مسائل عملى است و مربوط به عمل است حكمى عملى صادر كند و ترتيب اثر عملى بدهد و همه اين 
كند بر طبق مجرايى است كه فطرت اصلى او آن را تشخيص داده و اين همان عقل كارهايى را كه مى

استاد جوادي آملي نيز عقل را به معنائي شبيه آنچه توضيح داده شد  ٨)٢٧١، ٢: ج ١٣٧١(طباطبائي،» است.
عقل به معناي نيروي ادراكي ناب است كه از گزند وهم و خيال و گمان مصون است و «كند: بيان مي

  ) ٣١: ١٣٧٦جوادي آملي، (» فهمد.خوبي مي) را بهاصل تناقضاولي ( هچيز، گزارپيش از هر
دانشمندان، عقل انسان دو كاركرد دارد: يكي كاركرد ادراكي و ديگري كاركرد بر اساس نظر حكما و 

هست و نيست و بايد «نام دارد كه مربوط به درك امور » عقل نظري«عملي. كاركرد ادراكي عقل انسان 
عقل «هاي انساني است كه رفتاري و اراده و گرايش هاست. كاركرد عملي عقل مربوط به جنب» و نبايد
 نام دارد. » عملي

االله) در اين باره جوادي آملي(حفظه اللهآیةالبته اصطلاح عقل عملي و نظري تعاريف ديگري نيز دارد. 
لازم است عنايت شود كه اولاً عقل عملي دو اصطلاح دارد: يكي آنكه مدرك مطالب حكمت «فرمايد: مي

كتوبات راقم سطور دارج است، اين عملي (بايد و نبايد) است و ديگري كه چندان رايج نيست، ولي در م
عهده عقل نظري است كه مسئول جزم است كه ادراك حكمت عملي مانند ادراك حكمت نظري فقط به

عهده عقل عملي است. و علم است؛ اما عزم و تصميم و اراده و اخلاص و ساير مطالب عملي همگي به
ند چه اينكه مطالب حكمت نظري را از بود و نبود گيرثانياً مطالب حكمت عملي را از بايد و نبايد بديهي مي

فهمند، لكن اگر آورند؛ يعني نظري هر فني را از بديهي همان فن مي(هست و نيست) بديهي به دست مي
آن قياس ه قياسي تشكيل شود كه يك مقدمه آن بود و نبود باشد و مقدمه ديگر آن بايد و نبايد باشد، نتيج

آن بايد و نبايد است. البته هر دو فن در بستر مبدأ المبادي و  هبود؛ يعني نتيجتابع اخسّ مقدمتين خواهد 
چند است. حسن عدل و قبح ظلم، هر» امتناع جمع دو نقيض«بديل قرار دارند و آن اصل قضية اولّي بي

ي شود كه بديهحكمت عملي منتهي مي هتر بودن كل از جزء نيست، ولي سر انجام به يك گزارمانند بزرگ
شود: ) عقل بر اساس متعلقّ و موضوع خود به چهار قسمت تقسيم مي٣٣: ١٣٧٦جوادي آملي، (» است.
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عقل تجريدي (فلسفي)، نيمه تجريدي، تجربي و ناب. عقل تجريدي در فلسفه و كلام براهين نظري 
انساني ظهور  . عقل تجربي، در علوم تجربي ودار رياضيات استشود. عقل نيمه تجريدي عهدهاستفاده مي

آيد. ذكر اين نكته لازم است كه محصول معرفتي عقل در عرفان نظري بر مي هيابد. عقل ناب، از عهدمي
هاي مختلف دانش تجربي و رياضي و كلامي و فلسفي و عرفاني در صورتي از نظر ديني معقول و ساحت
) باشند نان عقلايي (علمي يا علمياند كه يا از سنخ قطع و يقين باشند يا مفيد طمأنينه و اطميمقبول

  ).٢٥: ١٣٧٦(جوادي آملي، 

  عقل در قرآن و روايات -٣

كه تفاوت اساسي انسان و حيوان نيز تفكر و ادراك است؛ همچنان هها بر پاياساس زندگي همة انسان
جويي و تفكر در فطرت انسان قرار دارد. حال كه اساس زندگي، تفكر است همين امر است. اساساً، حقيقت

تري خواهد عميق هتر باشد، زندگي انسان نيز پشتوانتر و كاملقدر فكر انسان صحيحصورت هرپس در اين
تري باشد بهتر او را در اساس تفكر صحيحچه زندگي انسان بركند؛ يعني هرام بالاتري پيدا ميداشت و قو

كند. از طرفي هدف دين نيز رساندن انسان به سعادت است؛ لذا دين اسلام در رساندن به سعادت ياري مي
در قرآن كريم نمايد. خداوند هاي صحيح كسب علم دعوت ميآيات مختلفي به فكر صحيح و ترويج راه

اش گردانيديم و براي او نوري پديد آورديم تا در پرتو آن در دل بود و زندهآيا كسي كه مرده«فرمايد: مي
 ٩؟»هاست و از آن بيرون آمدني نيستميان مردم راه برود چون كسي است كه گويي گرفتار در تاريكي

دهند و بهترين آن را ن گوش فراميپس بشارت ده به آن بندگان من كه به سخ«فرمايد: همچنين مي
تدبر و تأمل در قرآن كريم،  ١٠»كنند. اينانند كه خدايشان راه نموده و اينانند همان خردمندان.پيروي مي

گوياي اين حقيقت است كه بيش از سيصد آيه در قرآن وجود دارد كه متضمن دعوت مردم به تفكر و تذكر 
ها با عقل خود بتوانند راه بياي الهي براي اثبات حق است تا انسانو تعقل و همچنين استدلال و احتجاج ان

 ). ٥٧، ٣: ج ١٣٧١طباطبائي، حق را تشخيص دهند (

اي را به ايمان آوردن بدون فهم و بدون دليل امر نكرده است و حتي در بعضي موارد خداوند هيچ بنده
را نداشته باشد، به علل احكام نيز اشاره دارد  عقل بشر توانايي درك برخي امور مانند فلسفه احكامشايد كه 

تر باشد. آياتي در مورد ها راحتها و بيان علل احكام براي انسانتا انتخاب مسير درست با توجه به استدلال
بندي، ). در يك دسته١٩١تا: و ... به علل احكام اشاره كرده است (حيدري، بي ١٣، سبك زندگي١٢، روزه١١نماز

در آيات قران كريم به صورت توبيخ عدم تعقل، دعوت به تعقل، استدلال بر حقانيت برخي اهميت عقل 
هاي بيهوده، عقايد مانند معاد، بيان صفات الهي، بيان معجزات، تحدي، درخواست برهان در برابر حرف
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  ١٤ها و اتمام حجت بيان گرديده است.استفاده از تشبيه، يادآوري نعمت، مقايسه بين انسان
عقل در روايات فراواني به كار رفته است. معناي عقل در روايات متعدد با يكديگر فرق دارد. با  هژوا

شوند: الف) رواياتي كه اشاره به يك ديد كلي رواياتي كه مرتبط با عقل هستند به دو دسته تقسيم مي
شود: به دو مورد اشاره مياند و براي اختصار اهميت و ارزش عقل و تعقل دارند. اين روايات بسيار گسترده

) ٨٤، ١: ج ١٤٠٣مجلسي، ( »لاَ جمَاَلَ أزَيْنَُ منَِ العْقَلْ«) السلامليهقال علي (ع ) في الأمالي للصدوق،١

 نقل امام از خصال كتاب در ».عمَلَهُُ  حسَنَُ عقَلْهُُ كمَلََ منَْ«) ٢رسد. يعني  هيچ چيزي به زيبائي عقل نمي

  .)٧ ،١ ج :١٤٠٣ مجلسي،( شودمي نيكو عملش باشد داشته كاملي عقل هركس: فرمودند كه شده
نمونه امام حسن عنوانكند. بهالسلام) از استدلال و برهان را بيان ميامام (عليه هب) رواياتي كه استفاد

 ) در پاسخ به اقدام فيلسوفي به نام اسحاق كندي پيرامون نوشتن كتاب تناقضاتالسلامليهععسگري (
 شايد صاحب قرآن دانيدمى چه شما«: قرآن، از روش استدلال منطقي استفاده كردند. ايشان به او فرمودند

 متن از كه طور. همان)٣١١  ،٥٠ ج :١٤٠٣مجلسي، (» باشد كرده اراده فهميدمى شما كه معنائى از غير
 امام. نمايداستفاده مي است بوده قبول مورد و واضح فيلسوف آن نزد كه ايقاعده از امام پيداست حديث

 گاهآن توست فهم با مغاير كه باشد خداوند كلام در ديگر احتمالي اگر كه كندمي گوشزد او به حقيقت در
 امام لذا ؛»الإستدلال بطل الإحتمال جاء إذا« كه فهميدمي نيز فيلسوف آن. است اشتباه تناقض به حكم

  نمود. قانع برهاني تام استدلال يك با را او

  دين  -٤

واژه دين در لغت معاني يا كاربردهاي گوناگوني دارد كه عبارتند از: جزا و مكافات، اطاعت، انقياد، رسم 
دين ). ٣٣٩ ،٥ تا: جمنظور، بيو عادت، حسابرسي و بررسي، تدبير امور، چيرگي و برتري، طريقه و آيين (ابن

براي جهان و انسان و دستورات عملي متناسب با اين عقايد اي در اصطلاح به معناي اعتقاد به آفريننده
هاي جهان را تصادفي يا اي نيستند و پيدايش پديدهكه معتقد به هيچ آفرينندهباشد. از اين روي كسانيمي

اي براي كه معتقد به آفرينندهشوند و كسانيناميده مي» دينبي«بينند، هاي مادي ميمعلول فعل و انفعال
شمرده » داردين«چند عقايد و مراسم ديني ايشان همراه با انحراف و خرافات باشد، ستي هستند، هرجهان ه

  گويد: االله مصباح يزدي ميشوند. آيتشوند؛ بر همين  اساس اديان موجود، به حق و باطل تقسيم ميمي
باشند: ك مياديان توحيدي كه همان اديان آسماني و حقيقي هستند داراي سه اصل كلي و مشتر«

اعتقاد به خداي يگانه و اعتقاد به زندگي ابدي براي هر فردي از انسان در عالم آخرت همراه با دريافت 
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پاداش و كيفر اعمالي كه در اين جهان انجام داده است و اعتقاد به بعثت پيامبران از طرف خداي متعال 
گانه در واقع پاسخ به ين اصول سهبراي هدايت بشر به سوي كمال نهايي و سعادت دنيا و آخرت. ا

توان ترين سؤالات انسان آگاه است كه مبدأ هستي كيست؟ پايان زندگي چيست؟ از چه راهي مياساسي
شود، همان وحي شناخته مي هاي كه از راه تضمين شدبهترين برنامه زيستن را شناخت؟ متن برنامه

  )٣٠: ١٣٦٨(مصباح يزدي، » باشد.مي ايدئولوژي ديني است كه برخاسته از جهان بيني الهي
اي از عقايد، اخلاق، قوانين فقهي و حقوقي است كه از االله جوادي املي، دين مجموعهبه گفته آيت

كلي دين طور).  به٢٤: ١٣٧٥خداوند براي هدايت و رستگاري بشر تعيين شده است (جوادي آملي،  هناحي
ها، و  بايدها و نبايدها) است كه ها و نيستاي از هستعهبيني و ايدئولوژي (مجمواي از جهانمجموعه

   كنند.  هدف خاصي را دنبال مي

  پيشينيه ناخالصي در معرفت و فرهنگ ديني -٥

قرآن كريم در موارد زيادي به بيان پيشينه و رواج سنت سيئه پيشينيان در تحريف كتابهاي آسماني و 
اديان قبل از اسلام پرداخته است. بر اساس آيات قرآن دخالت دست بشر در ناخالص و منحرف كردن 

شان بود نوشته و به خداوند نسبت كريم برخي از علماي بني اسرائيل هرآنچه در راستاي اهداف دنيوي
هاي مختف فرمايد كه همواره احتمال عروض ناخالصي با روشعمران اشاره ميدر سورة آل ١٥دادندمي

هاي خود را با القاي اينكه آيات الهي هستند با لحن رخي از اهل كتاب، ساختهوجود دارد از جمله اينكه ب
در سورة مائده نيز بدعت گذاري اهل كتاب در جهت مخالفت  ١٦نوشتند.كردند يا ميكلمات الهي بيان مي

عذاب در  گذاران را ذلت در دنيا وبيان گرديده است و سرانجام كار بدعت» آلهوعليهااللهصليّ«با پيامبر 
قرآن كريم در آياتي به سابقه اين سنت نادرست (تحريف و بدعت) كه عامل بروز  ١٧آخرت قرار داده است.

همچنين در جاي ديگري نيز اهل كتاب را نكوهش ؛  ١٨آميز نموده استاختلاف بوده است، اشاره مذمت
 ١٩را ارباب خويش برگزيده بودند. كردند و آنانچرا اطاعت ميوچونكند كه چرا علماي دين خود را بيمي

كردند و مردم نيز آنان را پرستش بر اساس روايات، علماي يهود مردم را به عبادت خود دعوت نمي
نمودند. كردند و مردم آنان را اطاعت مينمودند، ليكن حرام خداوند را حلال و حلال الهي را حرام مينمي

 .)٢٤ ،٣: ج ١٣٨٤طبرسي، ( اين گونه اطاعت در حقيقت پرستش آنان بود

هاي پيش از اسلام با فاصله گرفتن از زمان حضور پيامبرانشان بلكه گاه در حضور آنان به باورهايي امت
ساز آوردند كه افترا به خدا بود و بر آن برهان آسماني نداشتند. برخي يهوديان بر گوساله دستروي مي

 ٢٠مداد كردند كه موسي از معرفي آن غفلت كرده بود.آمدند و آن را خداي خود و موسي قلخويش گرد
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برخي ديگر خود را نژادي مقدس و منتسب به خدا و محبوب او دانستند و حتي عذاب شدن گناهكارانشان 
را نيز مانع اين پندار نديدند؛ بلكه بدون مستندي در شريعت موسي خود را مشمول آمرزش الهي يا تخفيف 

 ان در ستودن خود بر كرسي داوري خدا تكيه زده و به جاي او قضاوت كردنددر عذاب نيز پنداشتند. آن
اي ديگر از آنان با اعتقاد دسته). ٥٠و  ٤٩، نساء/ ٢٤، آل عمران/ ٨٠، بقره/ ٦٩، اعراف/ ١٨مائده/ (ر.ك: 

را از  هاي آفريدگانبه استراحت خدا پس از آفرينش جهان دستان او را بسته خواندند و مديريت بر هزينه
). مدعيان پيروي از عيسي نيز آن ٦٤و مائده/  ٢، ٢دست او خارج ديدند (ترجمه كتاب مقدس، پيدايش 

). دين پاك مسيح را به غلو و مبالغة ناحق آلوده كردند (نساء/ ٣٤و ٣٥حضرت را فرزند خدا خواندند (مريم/ 
ود كه راه بر مشركان هموار شد تا آنجا بسا با پيدايش اين انحرافات در پيروان اديان آسماني ب) و چه١٧١

آوردن خود به عبادت آنان را ) و روي٨٨خواندند (مريم/ پرستان حجاز گاه ملائكه را دختران خدا ميكه بت
). ١٠٠دانستند (انعام/ ) و گاه جنيان را در كار خدا شريك مي٢٠برخاسته از مشيت الهي دانستند (زخرف/ 

) نيز در السلامليه). اميرالمؤمنين (ع١٨خواندند (يونس/ ض به درگاه خدا مييا معبودانشان را واسطه في
روايتي، ضمن بيان عدم ورود باطل و تحريف در قرآن، به سابقه وجود تحريف در كتب آسماني قبل از 

  ).٢٤٩، ١: ج ١٤٠٣قرآن اشاره فرموده است (طبرسي، 
تأثير زيادي در فرهنگ و معرفت مسلمانان داشت، هايي كه در صدر اسلام پديد آمد و يكي از ناخالصي

اعتقاد اشاعره نسبت به تفكر و استدلال عقلي بود. اشاعره، تفكر و استدلال عقلي در امور ماورائي را نوعي 
 نظر از گروهى هجرى سوم و دوم قرن در«فرمايد: شمردند. شهيد مطهري در اين زمينه ميبدعت مي

 از آنچه به كه است فرض مسلمانان بر كه بودند مدعى گروه اين .كردند مخالفت بحثها گونهاين با شرعى
 هرگونه و باشند متعبد شودمى فهميده -كنندمى فهم مردم عامه كه حدى همان در-الفاظ  ظواهر
) ٥(طه/  »استْوَى العْرَشِْ علَىَ الرَّحمْنُ« آية درباره كسى اگر احياناً. است بدعت چراوچون و جوابوسؤال

 چنين طرح و شدندمى ناراحت و كردندمى اخم كرد،مى يعني خداوند بر عرش استيلا يافته است. پرسش
 مجهول ما بر مطلب حقيقت يعنى »السؤال بدعة الکیفیة مجهولة و«: گفتندمى و دانستندمى ناروا را سؤالى
 اين كه معتزله بر) شدند ناميده »اشاعره« بعدها كه( گروه اين سوم، قرن ممنوع است. در پرسش و است
. آورد وارد اسلام عقلى حيات بر بزرگى ضربه پيروزى اين و شدند پيروز شمردند،مى جايز را تعقلات گونه

 اشاعره افكار رودنباله يازدهم و دهم هاىقرن در مخصوصاً و چهاردهم دهم تا هاىقرن در ما خود اخباريين
  ).٣٨٧، ١٦: ج ١٣٨٣مطهري، ( »بودند

گاه در هايي مانند جبر يا تفويض يا ديدني بودن خداوند يا آسيب نديدن ايمان از گناهان، هيچعقيده



   77 ▪ محمد نجاتي / حامد سامي

 

 )  ١٤٠١يز و زمستان  يعقل و دين، سال چهاردهم، شماره بيست و هفتم (پا

هاي دين نبوده و بدون برهان شرعي، در باورهاي برخي از مسلمانان جا خوش كرده و آنان را به فرقه
نكه يك موضوعي حتي با ظاهر شرعي، قدَرَيه، مفوَضِّه، مرُجئِه و غير آن پراكنده كرده است. تشخيص اي

جزء دين است يا به اشتباه به دين نسبت داده شده است، سخت است و راه تشخيص درست، بر اساس 
تأمل كامل در منابع ديني است. البته موارد بسياري وجود دارد كه عقل انسان با درك و تعقل درست از 

خيص دهد؛ مثلاً اگر فهم درستي از مسئلة عدل تواند عدم خلوص آن را تشمفاهيم و معارف ديني مي
كنيم ها مثل جبر و تفويض را قبول نميخداوند و نظام احسن داشته باشيم، بسياري از شبهات و ناخالصي

  ).٦٠: ١٣٨٩يزدي، (ر.ك: 

  ذاتي دين و عروض ناخالصي بر معرفت و فرهنگ دينيخلوص  -٦

ناب است كه به دلايل عقلي و نقلي داراي خلوص  منبع اصلي دين اسلام، يعني قرآن كريم، حقيقتي
شود. دين اسلام همان مفاد وحي است كه خطاپذير نيست. باشد و هيچ وقت دچار ناخالصي نميذاتي مي

كند، عين وحي الفاظ قرآن نيز همانند مطالب آن وحي الهي است و بشر عادي لفظي را كه تلاوت مي
يابد؛ اما فهم مفسرّ، فقيه، متكلم و لفاظ وحي راه نيافته و نمياست و هيچ افزايش يا كاهشي در متن ا

) از آيات قرآني نيست. معصومان السلامليهمعمقايسه با فهم پيامبر و معصومان (فيلسوف از آيات قرآني قابل
ين فهمند عآنچه اينان از آن الفاظ مي هاند نه اينكه هماند و ديگران در خدمت الفاظ منقولدر خدمت وحي

فهميد؛ زيرا بشر عادي به الفاظ حاكي از محتواي وحياني كه خود اين الفاظ همان چيزي باشد كه پيامبر مي
نيز عين وحي است دسترسي دارد نه حقيقت آن محتوا و مضمون وحياني. سرّ اختلاف فهم متكلمان و 

اند نه در خدمت لفاظ منقولفقيهان و عالمان اصولي دربارة مضامين قرآني همين است كه اينان در خدمت ا
دليل وقتي همينداشت. بهمحتوايي كه عين وحي است؛ زيرا در اين صورت اختلافي بين علما وجود نمي

شود منظور ما آن حقيقت دين و وحي ناب نيست، زيرا حقيقت دين صحبت از ايجاد ناخالصي در دين مي
هاي خطايي است كه گاهي در معرفت ديني براي انسانشود؛ بلكه منظور همان گاه دچار ناخالصي نميهيچ

  ). ٣٤: ١٣٧٦جوادي آملي، شود (ر.ك: غيرمعصوم حاصل مي
) با قاطعيت بيان فرموده ٩(حجر/  »إنَِّا نحَنُْ نزََّلنْاَ الذِّكرَْ وإَنَِّا لهَُ لحَاَفظِوُنَ«همانگونه كه آيه شريفه 

از اين رو نه تنها منشأ و ريشه دين اسلام كه  اهد يافت،گونه تحريفي در قرآن كريم راه نخواست، هيچ
وحي الهي است حقيقتي خالص و ناب است؛ بلكه خداوند دوام اين خلوص و پاكي اين ذات آسماني را 

هاي برخي مفسران، متدينان و مكاتب از فهميتوان تفسيرهاي نادرست و كجتضمين نموده است؛ اما نمي
مستقيم از دين ناب طورد. معرفت و فرهنگ رايج در جامعه ديني بيش از آنكه بهآن ذات خالص را انكار نمو
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كند. هاي مفسران و مبلغان دين تغذيه ميو خالص اسلام متأثر باشند، از تفسيرها، استنباطها و آموزش
خالص و ناب بودن دين اسلام بدين معناست كه ورود و نفوذ ناخالصي و خرافات در آن امري عرضي و 

تواند اين دين را در يروني است، اما نبايد فراموش كرد كه همين امر عرضي اگر عميق و گسترده شود ميب
اش كه عبارت است از رساندن انسانها به مقام عمل و تأثيرگذاري دچار مشكل كند و آن را در هدف نهايي

ر دين، گاهي آنقدر در خلقيات هاي داخل دگفته استاد مطهري، ناخالصيسعادت دنيوي و اخروي بازدارد. به
عنوان فرهنگ ديني اشتباه بهشود و بهكند كه تبديل به يك فرهنگ ميها نفوذ ميو ذاتيات و باور انسان

اي براي تشخيص و كم كردن و جلوگيري از آن باشيم. شود؛ بنابراين بايد به دنبال راه چارهشناخته مي
 -كه واقعاً جزء دين نيستدرحالي-دهيم نگ را به دين نسبت مياساس وقتي يك نظر يا عمل يا فرهاينبر

  ).١٠١، ١٦: ج ١٣٨٣مطهري، آيد (ر.ك: عروض ناخالصي بر معرفت و فرهنگ ديني پيش مي

  گستره نقش عقل در حفظ خلوص دين -٧

يكي از وجوه مهم نقش عقل در حفظ خلوص دين مربوط به فهم و تفسير قران كريم و روايات 
السلام) است. قرآن كريم بر مبناي اصول عقلايي محاوره سخن گفته است. يكي از (عليهممعصومين 

گيرند و اين مطلب در اصول عقلايي محاوره اين است كه عقلا در محاورات خود از قرائن عقلي بهره مي
جاي ذكر عقلا در برخي موارد به«گويد: باره مياالله مصباح يزدي در اينقرآن كريم نيز وجود دارد. آيت

كنند و مخاطبان نيز بر قرائن لفظي در كلام خويش، مقصود خود را با اتكاء به قرائن غير لفظي بيان مي
عنوان مثال يابند. برخي از اين قرائن، مبتني بر بديهيات است. بهاساس آن به فهم مراد گوينده دست مي

عقلي به مقصود خدا  هبا توجه به قرين »اءَ ربَُّكَ وَ المْلَكَُ صفَا صفَاوَ ج«سوره فجر  ٢٢در فهم آيه 

يابد كه چون خداي تعالي فرامادي است، آمدن متعارف در نزد ما براي او يابيم، زيرا عقل در ميدست مي
توجه به اين  گيرند تا معناي آيه باامر (فرمان) را در تقدير مي هاساس، در اينجا واژمقصود نيست؛ براين

قضا و قدر و آيات مربوط به آن به اين قرينه  ه. همچنين در فهم درست مسئلعقلي روشن شود هقرين
دهد. با را به خود نسبت مي -حتي افعال اختياري انسان-نيازمنديم، زيرا خداوند در قرآن كريم تمام كارها 

آيد، اگر برهان عقلي بر  ش انسان پديد نميگيري و تلادانيم افعال اختياري انسان بدون تصميمآنكه مي
پيوند  ههايي كه دربارنبود، آيه -و اينكه انسان در افعال خود استقلال مطلق ندارد-وابستگي معلول به علت 

دهند اين افعال به اراده، مشيت، اذن و قضا و قدر الهي است يا افعال اختياري انسان را به خدا نسبت مي
و  ٧٩السلام) در آية مانديم. مثلاً حضرت ابراهيم (عليهدر تفسير صحيح آن فرو مي بود وقابل فهم نمي
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معناي آب و غذا  »وَ يسَقْينِ وَ إذِا مرَضِتُْ فهَوَُ يشَفْينِ  وَ الَّذي هوَُ يطُعْمُِني«فرمايد: سورة شعراء مي ٨٠

دهد، ولي اين توجيه ا خوردن ميدادن خداوند به ابراهيم چيست؟ ممكن است گفته شود كه به او فرمان غذ
حل مناسبي هاي اشاعره بود كه به جبر گراييدند، زيرا راهگاهو پاسخ پرسش نيست. همين موضوع از لغزش

  ).١٢٨، ٢: ج ١٣٦٦مصباح يزدي، (» براي فهم اين گونه آيات نيافتند و از آن قرينة عقلي غفلت كردند
هفتم  هكند؛ از جمله در آيحفظ خلوص دين پررنگ مي قرآن كريم در آيات متعددي نقش عقل را در

قرآن،  ه(در پي تأويل برآمدن) به شيوة كساني نظر دارد كه با مطالع» ابتغاء تأويله«عمران تعبير آل هسور
كنند و چون به آن دسترسي هاي قرآن معطوف ميهاي آموزهها و خاستگاهتلاش خود را به كشف ريشه

 هساخته، ترسيم حقيقي را از گردونهاي خودنشانند و با الگوخود را به جاي حقيقت ميهاي ندارند، پنداشته
كنند، كه با هدف تخريب دين و مبارزه با آن به ناخالص كردن دين اقدام ميكنند. كسانيدين خارج مي

ه مفاهيم كنند؛ بدين صورت كهاي معتقد از خود مذهب استفاده ميبراي نيل به اين هدف در ميان توده
صورت كنند تا مردم، مذهب را بهمذهبي را از محتواي معنوي و اصلي خود تخليه و از محتواي مادي پر مي

مكتبي مادي دريابند. آيات متشابه، بهترين ابزار رسيدن اين گروه به هدف خود است. شناخت اين گونه از 
در مجموعه منابع ديني ميسر است؛ شناس هاي ديني تنها از طريق تفكر و تعقل متخصص دينناخالصي

اما آنچه سايرين بايد به آن توجه كنند اين است كه به امور ظني و غيربرهاني اعتماد نكنند تا راه اينگونه 
و چيزي « فرمايد:اسراء در اين باب مي هخداوند در سور). ٧٠: ١٣٨٩ها بسته شود. (ر.ك: يزدي، گريالتقاط

   ٢١»زيرا گوش و چشم و قلب همه مورد پرسش واقع خواهند شد. كه بدان علم نداري دنبال مكن
انساني كه سلامت فطرت را از دست نداده است و در اعتقاد خود پيرو آن چيزي است كه آن را حقّ و 

دهد كه خود را در تشخيص آن محُقّ و يابد و در عمل خود هم آن عملي را انجام ميواقع در خارج مي
كند و در آنچه كه علم خود پيروي مياز ه كه خودش قادر بر تحصيل علم هست، بيند، در آنچمصيب مي

آن  هاي از فروع اعتقادي نسبت به بعضي از مردم و غالب مردم از اهل خبرخود قادر نيست، مانند پاره
 دارد وآري، همان فطرت سالم او را به تقليد از علم عالم و متخصصّ آن فن وامي ؛كندمسائل تقليد مي

طباطبائي،  ر.ك:شمارد (داند و پيروي از او را در حقيقت پيروي از علم خود ميعلم آن عالم را علم خود مي
   ).١٢٧، ١٣ج  :١١٣٧

دهد كه عقل نقش هاي مختلف نشان ميتوصيه قرآن به عقلانيت و استدلال در مواجهه با بدعت
تندي نسبت به كساني دارد كه پرهيز از نمونه خداوند خطاب عنوانمهمي در حفظ خلوص دين دارد. به

هاي الهي بگو چه كسي زينت«فرمايد: دانند. خداوند ميزهد و قرب الهي مي هغذاها و روزي حلال را نشان
براي  دنيا  ها در زندگيكرده است؟ بگو اين حرام  هاي پاكيزه رارا كه براي بندگان خود آفريده و روزي
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خالص (براي  قيامت  ولي) در دارند مشاركت  چه ديگران نيز با آنهااند (اگرآورده نايما  كساني است كه
. در اين آيه خداوند ٢٢»دهيمچنين آيات (خود) را براي كساني كه آگاهند شرح مياين .مؤمنان) خواهد بود

هاي الهي براي كساني است كه از نيروي تفكر برخوردارند (مكارم شيرازي، دارد كه نشانهصراحت بيان ميبا
ديگر علت اساسي بدعت و ناخالصي ديني را عدم استفاده اي ). همچنين خداوند در آيه١٤٩ ،٦: ج ١٣٥٣

 به (اشاره است نداده قرار »حام« و »وصيله« ،»سائبه« ،»بحيره« گونههيچ خداوند دارد.از عقل بيان مي
 اسلام در و دانستندمى حرام عللى به را آنها از استفاده جاهليتّ، زمان در كه است اهلى حيوانات از نوع چهار
  ٢٣فهمند.نمى آنها بيشتر و بندندمى دروغ خدا بر شدند، كافر كه كسانى ولى شد)، ممنوع بدعت اين

گذار در روايات مختلف نيز روش مبارزه با ناخالصي ديني، استدلال و برهان و مبهوت كردن بدعت
 علِمهَ يظُهرِ أن العالمِِ  فعََلي البدِعَ ظهَرَت اذا«فرمودند:  )آلهوعليهااللهصلي(اكرم  بيان گرديده است. پيامبر

و   ٩٠٣  ح ، ١٧٩ ،١: ج ١٤١٩الهندي،  الدين علاء( »أجمعَين الناّسِ و المَلائكِةَ و االلهِ  لعَنةَ فعَلَيه إلاّ وَ

  ).٤١٦، ٢٦: ج  ١٣٨٣و مطهري،  ٣٥٧، ٢ج  :١٤٢٩ن.ك. كافى، 
رسد يكي از علل اصلي پيدايش ناخالصي در معرفت و فرهنگ ديني غلبه احساسات و به نظر مي

باشد. در امور تخيلات بشر و كنار گذاردن عقل در مراتب مختلف نظري و عملي و عرفي و فلسفي و ... 
صي گونه ناخالكند و ازآنجاكه بر اساس روايات، هرمربوط به دين، عقل حكم به تعبد به دستورات شرع مي

پذيري گذاري و بدعت، با پررنگ شدن عقلانيت ديني، بدعت٢٤هاي ديني استديني در مقابل ارزش
، عقل استبخش ر حجيتمعتب نقل و وحي كه ). البته همانطور٣١ :١٣٩١شود (رضواني، تر ميرنگكم

 نبوت خداوند، حدانيتو خدا، وجود: مانند اعتقادي موارد برخي در اما. است آفرينحجت و معتبر   برهاني نيز
دارد (كردفيروزجائي،  ارشادي نقش وحي و است مقدم وحي بر عقلي ادراكات معرفتي ارزش آن مانند و عامه

      ).٢٥٥: ١٣٩٧و رحيمي، ١٢٥: ١٣٩٨
وجه ديگر نقش آفريني عقل در تفاوت اجتهاد مورد تأييد با مصالح مرسله است كه مفتيان در موارد  

پندار كشف مصالحي كه شارع در نظر گمان خالي بودن آن از حكم شرعي و به به-» مصالح مرسله«
مجتهد  طور نيست، بلكهكه در تشريع ولايي، اينحاليكنند؛ درحكمي مناسب آن جعل مي-گيردمي

الشرايط بر اساس مباني فكري موافق شرع، احكام را با رعايت عنصر زمان و مكان از متن ادله استنباط جامع
دهد و در برخي موارد، ولي فقيه نهايت مسائل جديد را به عمومات و اطلاقات شرعي ارجاع ميكند و درمي

يط زماني و مكاني و براي مدتي مناسب در محدودة اختياراتي كه شريعت به او داده است، براساس شرا
آنچه براي سعادت بشر لازم  هچند ما معتقديم كه پاسخ به همدهد. هرحكم ظاهري يا واقعي را تغيير مي
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است در ادلة شرعي وجود دارد، آنچه امروز در قالب كتب روايي در دست ماست، تبويبي از كتب روايي 
هاي امروز بشر بايد روايات با عينكي بوده و براي پاسخ به نياز هاي زمان خودباشد كه مربوط به نيازمي

نگاه بسياري از رواياتي كه تا امروز مورد اينجديد تبويب شوند تا براي استنباط مورد استفاده قرار گيرند. در
تفاوت تشريع به اين امر، نقش عقل در توضيح توجه استفاده قرار خواهند گرفت. بانياز و استفاده نبوده، مورد
شرع  هشود كه اگر عقل با روش منطقي خود به ادلخوبي روشن شده و معلوم ميولايي با مصالح مرسله به

تواند تفاوت مهم اين دو مفهوم را تشخيص دهد و واضح است كه تفاوت اين دو، خوبي ميمراجعه كند، به
  ). ٦٢: ١٣٨٩نقش مهمي در حفظ خلوص دين دارد (ر.ك: يزدي، 

حل حفظ خلوص دين را از صاحب نظران با تمسك به امكان خطا در تفكر و انديشه بشري، راه برخي
). در پاسخ به اين رويكرد ٢٦١: ١٣٨٣حكيمي، اند (دوري از تفكر فلسفي براي فهم معارف ديني دانسته

را بسياري از شود؛ زيبايد گفت كه اگر عقل فلسفي حجيت شرعي نداشته باشد، بنياد ايماني ما متزلزل مي
معارف الهي از جمله اثبات اصل وجود خداوند، معاد و نبوت و وحي، بستگي زيادي به تفكر و تعقل فلسفي 

تبليغ و هم  ههم در حوز-دارد؛ خصوصاً در جهان امروز كه پاسخ به بسياري از اشكالات و شبهات ديني 
همچنين بايد توجه شود كه فلاسفة گرو فهم فلسفي است. در  -تعليم و تفسير معارف ديني هدر حوز

اند كه كه فهم عقلي دين بدون فلسفه ممكن نيست؛ بلكه مدعاي آنان اين گاه مدعي نبودهاسلامي هيچ
 برخي از تواندنمي گاههيچ است كه فهم معارف فلسفي و عميق دين مبتني بر تعقل فلسفي است. انسان

 عقلاني معرفت گذاشتن كنار و ديني متون با خالي ذهن مواجهة. بردارد دست خود يهافرضپيش و علوم
 اوليه يهاسرمايه جزء معارف از بسياري زيرا ندارد؛ امكان موارد از بسياري در سنت و كتاب فهم فرآيند در
 كردن خالي و عقلي معارف طرد همچنين. است ديني متن صائب و درست فهم امكان نخستين اصول و

چنين  نيز كه تفكيك مدافعان نيز وها اخباري زيرا نيست؛ ناب معارف به رسيدن راه بشري، معارف از ذهن
 تدافعي موضع كه نيست چنين و هستند مبتلا سنت و كتاب تفسير در نظراختلاف با عمل ادعايي دارند، در

 داشته همراه به را سنت و كتاب از خطابي و اختلافيكسان، بي فهم عقلي و فلسفي معارف به نسبت آنان
  گويد:مي باره اين در آملي جوادي استاد .باشد

 كنندهقرائت و مفسر قبلي نظراتنقطه و اعتقادات و باورها تأثير موارد، بسياري در كه است اين واقعيت«
 كوشش كه است مفسر هعهدبر پس گذارد؛مي تأثير او فهم در -ناآگاهانه و اراديغير صورتبه حتي-متن 
 (جوادي »...سازد عاري خود معتقدات و باورها و هادانستهپيش نارواي يهادخالت از را خويش ذهن كند

ناپذير و اين تأثير تفكر فلسفي و استفاده از عقل در حفظ خلوص دين انكار)؛ بنابر١٩٦: ١٣٧٦آملي، 
هاي ذهن دخالتتواند انسان را از خطا و باشد و تفكر فلسفي در بسياري از موارد ميپذيرش شرع ميمورد
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  مصون دارد.   

  گيرينتيجه-٨

هاي گوناگوني در حفظ خلوص دين تواند به صورتانسان، مي ادراكيترين قوه عنوان مهمعقل به
دارند، ارزش عقل و تعقل در عمل و نظر گونه كه آيات و روايات مختلف بيان ميتأثيرگذار باشد. همان

 هتواند به او كمك كند و گاهي در مرتبمرتبة برهاني و فلسفي ميانكار است. عقل بشر گاهي در قابلغير
خود به  كدام در جايگاهو ناب نيز هر ٢٥كه عقل تجريدي و نيمه تجريدي و تجربيجدل و خطابه؛ همچنان

ها در تبيين كنند. همچنين به اين مطلب دست يافتيم كه روش فكري انسانحفظ خلوص دين كمك مي
كارگيري عقل و كه بهآنجاكند؛ تاقش مهمي در شناخت كامل و خالص دين ايفا ميبيني نيز، نجهان

ترين سزايي دارد. يكي از مهماستنباط مسائل فقهي و حقوقي و اخلاقي نيز تأثير به هعقلانيت، در گستر
روايات متشابه شمار آيد، آيات و تواند زمينه مناسبي براي ورود ناخالصي و خرافات بههايي كه ميعرصه

كارگيري عقل و لوازم آن، دچار انحرافات دليل عدم بههاي مختلف مذهبي بهاست كه در طول تاريخ گروه
اند. اين انحرافات و ابتلاء دين و ها و خرافات در حوزه دين شدهمختلف از جمله اعتقاد به برخي بدعت

  وقوع پيوسته است.ابعاد فرهنگي و اجتماعي به ها هم در ابعاد معرفتي رخ داده و هم درمذهب به ناخالصي
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  هانوشتپي
  )٢٢ان شر الدواب عند االله الصم البكم الذين لا يعقلون (انفال/  -١

  )٥ملك/ و قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير ( -٢

  )٢٢انبياء/ فسبحان االله رب العرش عما يصفون ( االله لفسدتا كان فيهما آلهة الا لو -٣

  )٦٤قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين (نمل/  -٤

  )٤٥ان الصلاة تنهي عن الفحشاء و المنكر... (عنكبوت/  -٥

  )٦٧نا فأضلونا السبيلا (احزاب/ و قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا و كبراء -٦

السلام  عليهمانَّ للهّ علَىَ الناّسِ حجَُّتيَنِ حجَُّةً ظاهرِةًَ و حجَُّةً باطنِةًَ، فأماّ الظاّهرِةَُ فاَلرُّسلُُ و الأنبيِاءُ و الأئمَّةُ -٧

  )١٦،  ١: ج ١٤٢٩و أماّ الباطنِةَُ فاَلعقُولُ (كليني، 

شود. منظور علق ندارد نيز عقل گفته ميدر فلسفه، به جوهري كه مجرد تام است و در ذات و فعل به ماده ت -٨
كه به جوهر مجردي كه شود. همچنانگفته مي» فرشته و ملك«فلاسفه از عقل همان است كه در دين به آن 

شود جوهري كه ذاتاً مجرد است؛ اما گويند و در تعريف آن گفته ميمي» نفس«دهد، ماهيت انسان را تشكيل مي
(بدن) است. نفس انسان داراي مراتبي است و بالاترين مرتبه از مراتب نفس عبارت در مقام فعل وابسته به ماده 

  ).٢٤٩: ١٣٨٠باشد (طباطبائي، كه مدرك امور كلي مي» عقل«است از 
تِ ليَسَْ بخِارجٍِ منِهْا أَ وَ منَْ كانَ ميَتْاً فأَحَيْيَنْاهُ وَ جعَلَنْا لهَُ نوُراً يمَشْيِ بهِِ فيِ النَّاسِ كمَنَْ مثَلَهُُ فيِ الظُّلمُا -٩

  )١٢٢انعام/ (

 همُْ أوُلوُا الأْلَبْابِ فبَشَِّرْ عبِادِ الَّذيِنَ يسَتْمَعِوُنَ القْوَلَْ فيَتََّبعِوُنَ أحَسْنَهَُ أوُلئكَِ الَّذيِنَ هدَاهمُُ اللَّهُ وَ أوُلئكَِ  -١٠

  )١٨و  ١٧زمر/ (

  )٤٥وَ المْنُكْرَِ وَ لذَكِرُْ اللَّهِ أكَبْرَُ (عنكبوت/ عنَِ الفْحَشْاءِ  إنَِّ الصَّلاةَ تنَهْى -١١

  )١٨٣بقره/ كتُبَِ علَيَكْمُُ الصِّيامُ كمَا كتُبَِ علَىَ الَّذيِنَ منِْ قبَلْكِمُْ لعَلََّكمُْ تتََّقوُنَ ( -١٢

(مائده/  مْ وَ ليِتُمَِّ نعِمْتَهَُ علَيَكْمُْ لعَلََّكمُْ تشَكْرُوُنَما يرُيِدُ اللَّهُ ليِجَعْلََ علَيَكْمُْ منِْ حرَجٍَ وَ لكنِْ يرُيِدُ ليِطُهَِّركَُ  -١٣

٦(  

، ٢٩بقره/  ،٤٦، سبأ/ ١٨٤، اعراف/ ٧٨-٧٦، انعام/ ٧٦، مائده/ ٣٥  ، هود/٩١ ، مؤمنون/٢٢ انبياء/ ر.ك: -١٤
، حج/ ٣٧، كهف/ ١٧ ، غاشيه/١٥ و١٩٠ عمران/، آل٦٩ ، مؤمنون/٤ و ٣ ، رعد/١٦٤، بقره/ ٤و ٣ ، ملك/٥يونس/ 

  ....)و ٧٦ ، مائده/٩٦، هود/ ٥
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لاً فوَيَلٌْ لهَمُْ ممَِّا فوَيَلٌْ للَِّذينَ يكَتْبُوُنَ الكْتِابَ بأِيَدْيهمِْ ثمَُّ يقَوُلوُنَ هذا منِْ عنِدِْ اللَّهِ ليِشَتْرَوُا بهِِ ثمَنَاً قلَي -١٥

  )٧٩(بقره/  كتَبَتَْ أيَدْيهمِْ وَ ويَلٌْ لهَمُْ ممَِّا يكَسْبِوُنَ 
قوُلوُنَ هوَُ منِْ وَ إنَِّ منِهْمُْ لفَرَيقاً يلَوْوُنَ ألَسْنِتَهَمُْ باِلكْتِابِ لتِحَسْبَوُهُ منَِ الكْتِابِ وَ ما هوَُ منَِ الكْتِابِ وَ يَ -١٦

  ).٧٨(آل عمران/   يعَلْمَوُنَعنِدِْ اللَّهِ وَ ما هوَُ منِْ عنِدِْ اللَّهِ وَ يقَوُلوُنَ علَىَ اللَّهِ الكْذَبَِ وَ همُْ 
ؤمْنِْ قلُوُبهُمُْ يا أيَُّهاَ الرَّسوُلُ لا يحَزْنُكَْ الَّذينَ يسُارعِوُنَ فيِ الكْفُرِْ منَِ الَّذينَ قالوُا آمنََّا بأِفَوْاههِمِْ وَ لمَْ تُ  -١٧

لمَْ يأَتْوُكَ يحُرَِّفوُنَ الكْلَمَِ منِْ بعَدِْ موَاضعِهِِ يقَوُلوُنَ إنِْ وَ منَِ الَّذينَ هادوُا سمََّاعوُنَ للِكْذَبِِ سمََّاعوُنَ لقِوَمٍْ آخرَينَ 

هِ شيَئْاً أوُلئكَِ الَّذينَ لمَْ يرُدِِ أوُتيتمُْ هذا فخَذُوُهُ وَ إنِْ لمَْ تؤُتْوَهُْ فاَحذْرَوُا وَ منَْ يرُدِِ اللَّهُ فتِنْتَهَُ فلَنَْ تمَلْكَِ لهَُ منَِ اللَّ 

  ).٤١(مائده/  يطُهَِّرَ قلُوُبهَمُْ لهَمُْ فيِ الدُّنيْا خزِيٌْ وَ لهَمُْ فيِ الآْخرِةَِ عذَابٌ عظَيمٌاللَّهُ أنَْ 
آل ( »وَ لا تكَوُنوُا كاَلَّذينَ تفَرََّقوُا وَ اختْلَفَوُا منِْ بعَدِْ ما جاءهَمُُ البْيَِّناتُ وَ أوُلئكَِ لهَمُْ عذَابٌ عظَيمٌ -١٨
  )١٠٥عمران/ 
وا إلِهاً واحدِاً لا خذَوُا أحَبْارهَمُْ وَ رهُبْانهَمُْ أرَبْاباً منِْ دوُنِ اللَّهِ وَ المْسَيحَ ابنَْ مرَيْمََ وَ ما أمُرِوُا إلاَِّ ليِعَبْدُُاتَّ -١٩

  )٣١(توبه/  إلِهَ إلاَِّ هوَُ سبُحْانهَُ عمََّا يشُرْكِوُن
يِّهمِْ عجِلاًْ جسَدَاً لهَُ خوُارٌ أَ لمَْ يرَوَاْ أنََّهُ لا يكُلَِّمهُمُْ وَ لا يهَدْيهمِْ سبَيلاً منِْ بعَدْهِِ منِْ حلُِ وَ اتَّخذََ قوَمُْ موُسى -٢٠

  )١٤٨اتَّخذَوُهُ وَ كانوُا ظالمِين (اعراف/ 
  )٣٦ /إسراء( هُ مسَؤْوُلاًولاََ تقَفُْ ماَ ليَسَْ لكََ بهِِ علِمٌْ إنَِّ السَّمعَْ واَلبْصَرََ واَلفْؤُاَدَ كلُُّ أوُلئكَِ كاَنَ عنَْ  -٢١
أخَرْجََ لعِبِادهِِ وَ الطَّيِّباتِ منَِ الرِّزقِْ قلُْ هيَِ للَِّذينَ آمنَوُا فيِ الحْيَاةِ الدُّنيْا  قلُْ منَْ حرََّمَ زينةََ اللَّهِ الَّتي -٢٢

  )٣٢(اعراف/  خالصِةًَ يوَمَْ القْيِامةَِ كذَلكَِ نفُصَِّلُ الآْياتِ لقِوَمٍْ يعَلْمَوُنَ
 الكْذَبَِ  اللهِّ علَىَ يفَتْرَوُنَ كفَرَوُاْ الَّذيِنَ ولَكَنَِّ حاَمٍ ولاََ وصَيِلةٍَ ولاََ سآَئبِةٍَ  ولاََ بحَيِرةٍَ منِ اللهُّ جعَلََ ماَ-٢٣

  )١٠٣(مائده/  يعَقْلِوُنَ  لاَ وأَكَثْرَهُمُْ
  )١٤٥ :١٣٨٧سيد رضي، ( »البْدِعَ فاَتَّقوُا سنَُّةٌ بهِاَ ترُكَِ إلَِّا بدِعْةٌَ  أحُدْثِتَْ ماَ وَ -٢٤
  است.تجريدي، تجربي و ناب در قسمت عقل بيان شدهتوضيح اقسام عقل تجريدي، نيمه -٢٥
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  منابع

  قرآن كريم

  نهج البلاغه

 دارصادر. چاپ بيروت، ،العرب لسان ،)تابي(مكرم،  بن محمد منظور،ابن . ١
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